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زانوي عباسعلي با او راه نيامد

در آخرين روز المپيك براي كاروان ايران، انتظار 
مي‌رفت كه شــاهد دو مدال خوشــرنگ از سوي 
نمايندگان كاراته كشورمان باشيم. حميده عباسعلي 
و سجاد گنج‌زاده به عنوان آخرين نماينده‌هاي ايران 
در المپيك روز گذشته به مصاف حريفان خود رفتند 
كه گنج‌زاده توانست يك پايان طلايي را براي ورزش 
كشور در توكيو رقم بزند اما حميده عباسعلي به جاي 

سكوي مسابقات، روانه بيمارستان شد.
عباسعلي در مبارزه نخست خود مقابل لامیا 
معطوب دارنده مدال‌ برنز جهان ۲۰۱۸ از الجزایر 
چهار بر صفر به برتری رســید، ســپس برابر النا 
کویریچی از سوئیس چهار بر صفر شکست خورد 
و در ســومین مبارزه مقابل فریال عبدالعزیز از 
مصر به برتری ۹ بر هفت رســید. او در چهارمين 
و‌ آخرين مبارزه خود در رقابت‌هاي گروهي وزن 
61+ كيلوگرم كاراته بانــوان مقابل گونگ لی از 
چین روی تاتامی رفت و در پایان با نتیجه هشت 
بر چهار شکست خورد تا با مجموع دو پیروزی و دو 
شکست از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز بماند 
و از دور رقابت‌ها کنار برود. اين اتفاق در حالي رقم 
خورد كه در ميانه‌هاي مبارزه، عباسعلي در ناحيه 
زانو دچار مصدوميت شــد. مصدوميتي قديمي 
كه اگر المپيك ســر موعد خود برگزار مي‌شد، 
عباســعلي را در رقابت‌ها نمي‌ديــد. كاراته‌كاي 
ايران كه بعد از ديدار با چين با چشــماني گريان 
و لنگ لنگان به سالن گرم كردن رفت، در نهايت 
ســر از بيمارســتان در‌آورد. غلامرضا نوروزی، 
رییس فدراسیون پزشــکی ورزشی و سرپرست 
گروه پزشــکی اعزامی ایران بــه المپکی تویکو 
۲۰۲۰، در رابطه با وضعیت حمیده عباســعلی، 
عنــوان کرد:»پــس از ارجاع ورزشــکار به پلی 
کلینکی دهکده المپکی معاینات توسط ارتوپد 
و متخصص انجام و MRI گرفته شــد. حمیده 
عباسعلی مشــکوک به پارگی رباط )ACL( و 
آسیب دیدگی استخوان درشت‌نی )تیبیا( پای 
سمت چپ است.« سارا بهمنيار ديگر كاراته‌كاي 

ايران بود كه روز شنبه از رقابت‌ها كنار رفت. 
    

چهارمي مشترك شاگردان محمدي
رقابت‌های کشــتی آزاد المپکی تویکو در ۶ 
وزن المپکیی به پایان رسید و در پایان تیم ملی 
کشتی آزاد روسیه با کسب سه مدال طلا و دو برنز 
قاطعانه به عنوان قهرمانی تیمی المپکی رسید، 
آمرکیا نیز به لحاظ مرغوبیت مدال با کســب دو 
طلا، کی نقره و دو برنز دوم شد و ژاپن نیز با کسب 
کی مدال طلا در جایگاه سومی قرار گرفت. تیم 
ملی کشــتی آزاد ایران نیز که با ســرمربیگری 
غلامرضا محمدی با ۶ آزادکار عازم المپکی تویکو 
شده بود، در نهایت بدون کسب مدال طلا و با کی 
نقره حسن يزداني و کی برنز اميرحسين زارع به 
همراه هند مشــترکا در جایگاه چهارم المپکی 
جای گرفت. بلاروس، گرجســتان و آذربایجان 
نیز هر کدام با کسب کی مدال نقره مشترکا ششم 
شدند. تیم‌های قزاقســتان، ازبکستان، تریکه، 
کوبا، سن مارینو و ایتالیا نیز هر کدام با کسب کی 
مدال برنز در جایگاه بعدی جدول مدالی المپکی 

جای گرفتند. 
    

 خداحافظي معروف، 
ضربه به تيم ملي

پس از نــاکام ماندن تیم ملــی والیبال ایران 
در رقابت‌های المپکی و صعود نكردن از مرحله 
گروهي، سعید معروف کاپیتان تیم ملی با انتشار 
پســتی در فضای مجازی از تیم ملــی والیبال 
خداحافظی کرد. فدراسیون جهانی والیبال نيز به 
اين تصميم معروف واكنش نشان داد. در بخشي 
از اين گزارش آمده است:»سعید معروف پاسور 
تیم ملی والیبال ایران پس از ناکامی ایران برای 
صعود به مرحله ‌کیچهارم نهایی المپکی، از تیم 
ملی والیبال خداحافظی کــرد. خروج و جدایی 
معروف از تیم ملی والیبال می‌تواند ضربه بزرگی 
به ایران باشد. کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۱ که 
ماه آینده در ژاپن برگزار می‌شود، هدایت تیم را 
برعهده نخواهد داشت. معروف  ۳۵ ساله، میراث 
ماندگاری برای ورزش در ایران به جا گذاشــته 
است؛ چراکه او به شکل‌گیری قدرتمند تیم ملی 
ایران کمک کرد. معروف با بازیسازی‌های ماهرانه 

خود به نسل‌های جوان الهام بخشیده است.« 
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آخرین نماینــده ورزش ایران در 
تویکو، شاهکار کرد و »سومین« مدال 
طلا را برای کاروان ایران به دست آورد. 
ایران در اولین روز شروع کارش در این 
رقابت‌ها به طلا رسید و حالا در آخرین 
روز حضور در المپکی هم توانســت 
کی طلا به دســت بیاورد. درســت 
مثل جواد فروغی که ایــران را برای 

اولین بار در همه تاریخ در تیراندازی 
صاحب مدال کرد، ســجاد گنج‌زاده 
هم اولین مدال تاریخ کاراته ایران در 
رقابت‌های المپکی را دشــت کرد. او 
در دور گروهی عالی نشان داد و بدون 
شکست، صدرنشین گروه شد. سجاد 
برای به دست آوردن صدرنشینی، سه 
پیروزی به دســت آورد و کی تساوی 

را هــم تجربه کــرد. او در اوج اقتدار، 
راهی نیمه نهایی المپکی شد و در این 
مســابقه روبه‌روی حریف سرسخت 
ترک قرار گرفت. ایــن نبرد تا آخرین 
ثانیه‌ها بســیار نزدکی و حساس بود 
و سرانجام با برتری ســجاد به پایان 
رســید. او توانســت با زحمت بسیار 
زیادی به مسابقه پایانی برسد و در این 

نبرد، روبه‌روی حریفی از عربســتان 
قرار بگیــرد. رقیبی که بــه لحاظ قد 
و قامــت و همچنین از لحــاظ بدنی، 
آماده‌تر از ســجاد به نظر می‌رسید. 
مسابقه با برتری مطلق حریف آغاز شد 
اما گنج‌زاده به تدریج، نبض کار را در 
درست گرفت. کی لگد بسیار محکم 
اما او را نقش زمین کــرد و گنج‌زاده 

دیگر نتوانست از جایش تکان بخورد. 
به نظر می‌رســد ورزشکار عربستانی 
برنده این نبرد خواهد شد اما به دلیل 
»خطا« بودن این حرکت، پزش‌کها 
و گــروه داوری، حریــف را »اخراج« 
کردند و سجاد در حالی که با برانکارد از 
زمین بیرون می‌رفت، طلای المپکی 
را به دست آورد. او در حالی که چهار 
بر یــک از حریف عقب بــود و حتی 
نای تکان خوردن نداشــت، فاتح کی 
طلای بســیار ارزشــمند و تاریخی 
شــد. خیلی‌ها در این لحظات نگران 
سلامتی سجاد بودند اما او روی پاهای 
خودش ايســتاد و روی ســکوی اول 
المپکی قرار گرفت. شــاید خیلی‌ها 
این موفقیت را ناشی از خوش‌شانسی 
بدانند اما رســیدن به فینال هم برای 
سجاد، کار بســیار بزرگی بوده است. 
نبایــد فراموش کرد که او در مســیر 
قهرمانی، با »پنــج قهرمان جهان« 
مسابقه داد و نبردهای بسیار سختی 
را پشت سر گذاشت. سجاد در حالی 
این مدال را تصاحب کرد که درســت 
در آســتانه اعزام بــه المپکی، دچار 
شکســتگی از ناحیه دست شده بود. 
بدون تردید اگــر این اتفاق به صورت 
برعکس رخ می‌داد و ورزشکار ایرانی 
در چنین شرایطی شکست می‌خورد، 
همه گروه داوری را متهم به جانبداری 

از رقیب میک‌ردند اما باید پذیرفت که 
در ایــن دوره از رقابت‌های المپکی، 
داوری در همه رشته‌ها بسیار خوب و 
بی‌نقص بوده است. این سومین مدال 
طلای ایران، هفتمین مدال کاروان و 
آخرین مدال ایرانی‌ها در این دوره از 
رقابت‌های المپکی بود. در فاصله کی 
روز به پایان بازی‌ها، ایران با سه طلا، 
دو نقره و دو برنز، در رده بیست و هفتم 
همه کشورهای دنیا قرار گرفت. رده‌ای 
که شاید فاجعه‌بار نباشد اما چندان هم 
قابل قبول به نظر نمی‌رسد. کاری که 
سجاد انجام داده اما بدون شک، کاری 
استثنایی بوده است. حتی اگر سال‌ها 
بعد، فیلم نبرد فینــال را به نوه‌هایش 

نشان ندهد.

یک طلای حیرت‌انگیز برای کاروان ایران
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هنوز زمان بســیار زیادی از روزهای همبازی بودن جواد 
نکونام و فرهاد مجیدی در استقلال ســپری نشده است. دو 
ستاره‌ای که در خط میانی و خط حمله برای آبی‌ها به میدان 
می‌رفتند. حالا آنها در جایگاه دو سرمربی در آخرین مسابقه 
فصل فوتبال ایران روبه‌روی هــم قرار خواهند گرفت. جدالی 
که سرنوشــت دومین جام این فصل را مشخص خواهد کرد. 
استقلال فصل گذشته در فینال جام حذفی شکست خورد و 
فولاد برای اولین بار در تمام تاریخش به دیدار نهایی این جام 
رسیده است. این جدال در اصفهان، بی‌نهایت جذاب و نفس‌گیر 

خواهد بود.
از شکســت تلخ روبه‌روی تراکتورســازی در فینال فصل 
گذشته جام حذفی، اتفاقات بسیار زیادی در باشگاه استقلال 
رخ داده اســت. آن‌ نبرد، آخرین تجربــه فرهاد مجیدی روی 
نیمکت آبی‌ها بود و پس از آن، فرهاد از ســمتش کنار رفت و 
محمود فکری روی نیمکت باشــگاه نشســت. استقلال کی 

نیم‌فصل با فکری ادامه داد و دوباره به سراغ فرهاد رفت. مردی 
که می‌خواهد کار ناتمامش را در جام حذفی با باشگاه تمام کند. 
مجیدی تا امروز در سه مقطع مختلف سرمربی استقلال بوده 
اما نتوانسته جامی برای این باشگاه به دست بیاورد. نبرد امروز، 
بهترین فرصت فرهاد است تا اولین جامش را در قامت سرمربی 
استقلال جشن بگیرد. تریکب استقلال نسبت به دیدار نهایی 
فصل گذشته جام حذفی، با تغییرات زیادی روبه‌رو شده است. 
از بین نفرات ثابت این باشــگاه برای آن نبــرد، علی کریمی و 
هرویه میلیچ رسما تیم را ترک کرده‌اند. شیخ دیاباته نیز همانند 
بسیاری از هفته‌های فصل، همچنان مصدوم است و نمی‌تواند 
برای تیمش به میدان برود. عارف غلامــی هم با پارگی رباط 
صلیبی روبه‌رو شده و برای مدتی طولانی از میادین دور خواهد 
ماند. به فهرست مهره‌های غایب استقلال در فینال حذفی، باید 
دو مهره محروم این تیم را هم اضافه کنیم. سیدحسین حسینی 
و محمد دانشگر که این روزها کاملا آماده نشان داده‌اند، به دلیل 
اخطاری که در مسابقه قبلی گرفتند نمی‌توانند تیم‌شان را در 
این جدال همراهی کنند. اتفاقی که پس از مدت‌ها، بازگشت 
رشــید مظاهری به تریکب ثابت تیم فرهــاد را رقم می‌زند. 
برخلاف استقلال، باشگاه فولاد نسبت به پایان فصل گذشته 
هیچ تغییری را در طول فصل روی نیمکتش تجربه نکرده است. 
جواد نکونام هنوز هم مرد اول نیمکت این باشگاه به شمار می‌رود 

اما زمزمه‌های زیادی در خصوص جدایی‌اش از باشگاه به گوش 
می‌رسد. شاید مسابقه امروز، تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم 
نهایی باشگاه فولاد در مورد این مربی داشته باشد. مردی که 
تایکد کرده که فولاد، با همه توانش به سراغ این مسابقه خواهد 
آمد. آنها بدون محروم به فینال جام حذفی رسیده‌اند و امیدوارند 
اولین جام‌شــان در این رقابت را بالاخره به دســت بیاورند. 
استقلال برای رسیدن به آخرین مسابقه جام حذفی، مدام با 
رقبایی از لیگ برتر روبه‌رو شد. آنها در در اولین قدم، پکیان را 
از تورنمنت کنار زدند و سپس، به سراغ ذوب آهن رفتند و این 
تیم را هم شکست دادند. بعد، نوبت به پرسپولیس رسید که در 
پنالتی‌ها تسلیم تیم فرهاد شود. آبی‌ها در آخرین قدم هم در 
کی مسابقه جنجالی، به گل گهر سیرجان غلبه کردند تا بخشی 
از آخرین مسابقه فصل فوتبال ایران باشند. جالب اینجاست که 
تیم مجیدی تا امروز هر چهار مسابقه‌اش را در این تورنمنت در 
تهران برگزار کرده و حالا برای اولین بار برای کی نبرد در این 
تورنمنت از پایتخت خارج خواهد شــد. فولاد اما مسیر کاملا 
متفاوتی در این جام داشته است. آنها در اولین مسابقه روبه‌روی 
ماشین‌ســازي قرار گرفتند و در تبریز، این حریف را شکست 
دادند. دومین حریف فولاد در این تورنمنت، قشقایی شیراز بود 
که این مسابقه هم در شیراز برگزار شد. پس از دو جدال خارج از 
خانه، تیم نکو بالاخره در اهواز به میدان رفت و توانست سپاهان 

را شکست بدهد. آخرین حریف فولادی‌ها در مسیر رسیدن 
به دیدار نهایی جام حذفی، ملوان انزلی بود. به نظر می‌رســد 
استقلال تا امروز، مسیر سخت‌تری را نسبت به حریفش در جام 
حذفی طی کرده اما نمی‌توان برای تعیین سرنوشــت فینال، 
تنها به گذشته نگاه کرد. استقلال به عنوان پرافتخارترین تیم 
تاریخ جام حذفی، به این مســابقه قدم می‌گذارد اما فولاد تا 
امروز، هرگز نتوانسته این جام را به دست بیاورد. جالب اینکه هر 
دو قهرمانی تیم خوزستانی در تاریخ لیگ برتر، بیرون از اهواز به 
دست آمده و آنها می‌توانند امروز برای سومین بار بیرون از خانه، 

جشن قهرمانی بگیرند.
اســتقلال و فولاد در این فصل دو بار به مصاف هم رفته‌اند. 
جدال جنجالی اول بین فکری و نکو، با برتری جواد تمام شد و در 
مسابقه برگشت، این فرهاد بود که مربی حریف را شکست داد. 
مسابقه امروز اما، حساس‌ترین جدال این سال‌های دو باشگاه 
اســت. نبردی که برنده‌اش، قهرمان جام حذفی فوتبال ایران 
خواهد شد. فولاد با بردن این جدال، برای دومین فصل متوالی 
به آسیا راه پیدا میک‌ند و استقلال با بردن این نبرد، پس از دو 
فصل، دوباره در فوتبال ایران صاحب جام می‌شود. این، کی نبرد 
فوق‌العاده خواهد بود. کی بازی مهیج و پرحرارت، بین هفت و 
هشت سابق استقلال. و بین دو باشگاهی که به جز جام، هیچ 

چیز دیگری نمی‌خواهند.  

آریا رهنورد

»بخندیم تا اشک نریزند«. این جمله پس 
از شکست‌ ســتاره‌های ایرانی در رقابت‌های 
المپکی، بارها در شبکه‌های اجتماعی تکرار 
شده است. جمله‌ای که به تیتر روزنامه یکهان 
پس از شکست تختی بزرگ در فینال المپکی 
مربوط می‌شود. البته که تلاش برای دلداری 
دادن به ورزشکاران ایرانی، قابل ستایش است 
اما شاید بهتر باشد که جلوی اشک ریختن آنها 
را نگیریم. چراکه همین روحیه فوق‌العاده، در 
نهایت می‌تواند منجر به بردهای بزرگ شود. 
چراکه »حســرت خوردن« گاهی اولین قدم 

برای رسیدن به خوشبختی است.
وقتــی در کی مســابقه مهم شکســت 
می‌خــوری، دلیلی برای »اشــک نریختن« 
وجود ندارد. تلاش بــرای نادیده گرفتن این 
اش‌کها، به نوعی »انکار« بزرگی این ستاره‌ها 
است. ستاره‌هایی که حتی به »نقره المپکی« 
رضایت نمی‌دهند. که بردن چند مسابقه در 
بالاترین ســطح ورزش دنیا را برای خودشان 
کافی نمی‌دانند. که حتی بــا »رباط پاره« به 
زمین می‌روند و با همه وجود برای خودشان 
و کشورشان می‌جنگند. وقتی حسن یزدانی 
فینال المپکی را به دیویــد تیلور واگذار کرد، 

صدای سرودهای حماسی تلویزیون حتی برای 
لحظه‌ای قطع نمی‌شد. خود حسن اما از اشک 
ریختن دست برنمی‌داشت. اگر نگاه یزدانی 
هم درست مثل نگاه رسانه ملی بود، او هرگز 
به این جایگاه فوق‌العاده نمی‌رســید. حسن 
سال‌ها تلاش کرده تا در این موقعیت قرار بگیرد 
و حالا به جز طلای المپکی، به چیز دیگری فکر 
نمیک‌ند. به همین خاطر هم هست که حتی 
»پذیرفتن« نقره برای او، تا این اندازه سخت 
و دشوار به نظر می‌رسد. آنها باید قید همه این 
»تسیکن‌های نمایشــی« را بزنند، همه این 
»فدای‌ سرت«‌ها را هم فراموش کنند و با همه 
قدرت، به استقبال آینده بروند. دوران ورزشی 
کی قهرمان، چندان طولانی نیست و در این 
دوران، ممکن است در بهترین حالت دو یا سه 
دوره المپکی قرار بگیرد. پس، طبیعی است 
اگر کی ستاره با حسرت و چشم‌هایی اش‌کبار 
از المپکی برگردد. حالا هم بهتر است به جای 
تلاش برای دلداری دادن به این ســتاره‌ها، از 
آنها بخواهیم که »حریص« بمانند، که رنج را 
مستقیم به رگ‌ها تزریق کنند و با همه وجود 
برای المپکی بعدی، بجنگند. که از خودشان 
راضی نشوند و همیشه چیز بیشتری بخواهند. 
که برای رسیدن به سکوی اول، هر کاری انجام 

بدهند و از آن ارتفاع به دنیا نگاه کنند.

بایــد بپذیریم کــه ســتاره‌های ایرانی 
برای رســیدن به المپکی، مســیر به مراتب 
نفس‌گیرتری را نسبت به ستاره‌های خارجی 
طی میک‌نند. اول از همه، آنها هرگز از امکانات 
»برابر« با خارجی‌ها برخوردار نیستند. گاهی 
حتی ساده‌ترین امکانات تمرینی در اختیار این 
ستاره‌ها قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، مشکلات 
مالی هم همیشه تهدیدی برای این ستاره‌ها 
محسوب می‌شــوند. چراکه نهادهایی مثل 
وزارت ورزش، هیچ‌وقت حق و حقوق واقعی 
این ورزشکارها را به آنها پرداخت نمیک‌نند. در 
چنین شرایطی، »بردن المپکی« مهم‌ترین 
و بزرگ‌ترین دغدغه همه این ورزشکارها به 
شمار می‌رود. چراکه هیچ چیز به اندازه طلای 
این رقابت‌ها، کی ســتاره ورزشی را به سمت 
جاودانگی سوق نمی‌دهد. از ستاره‌هایی که 

سال‌های ســال روز را در زمین تمرین شب 
کرده‌اند، نمی‌خواهیم پس از شکست اشک 
نریزند. از ورزشــکارهایی که گوشت تن‌شان 
برای رسیدن به المپکی آب شده، نمی‌خواهیم 
نســبت به شکســت »بی‌تفاوت« بمانند. از 
آنهایی که همه زندگی‌شــان را روی ورزش 
اســتوار کرده‌اند، نمی‌خواهیم کوتاه بیایند و 
از شرایط موجود، راضی شــوند. وقتی آنها به 
خانه برمی‌گردند، وقت ســوخت هشتگ‌ها 
تمام می‌شــود، وقتی آهنگ‌های حماسی ته 
میک‌شند، پس از همه آن لبخندهای ساختگی 
و گل‌های دورریختنی مراســم اســتقبال، 
وقتی که این ستاره‌ها به شهر بی‌چراغ مانده 
برمی‌گردند، همین اش‌کها دوباره راه را به آنها 
نشان خواهند داد. همین اش‌کها که عده‌ای 
دوست دارند به زور از روی صورت‌شان بردارند. 

آنها برمی‌گردند و این بار از همیشه محکم‌تر 
می‌شوند. برمی‌گردند و به همه نشان می‌دهند 
که آخرین شکســت، چقدر تغییرشان داده 
اســت. برمی‌گردند و وقت مرور هزاران باره 
آخرین لحظــه از آخرین مســابقه، آمادگی 
بیشتری به دســت میآاورند و این بار به هیچ 

قیمتی، پا پس نمیک‌شند.
ورزشکارهای بزرگ، در »تنهایی« ساخته 
می‌شــوند. در خلوت بی‌رحمانه کی ســالن 
تمرین. وقتی که همه مردم رفته‌اند پی زندگی 
خودشــان و همه دوربین‌ها، هنوز خاموش 
هســتند. اولین قدم، همیشه مهم‌ترین قدم 
است و ســتاره‌های کاروان ایران پس از کی 
استراحت کوتاه، باید دوباره تمرین‌ها را کلید 
بزنند. المپکی تویکو، دوره درخشــانی برای 
ورزش ایران نبود. در تکواندو، دست‌مان خالی 
ماند و به هیچ مدالی نرسیدیم، در کشتی آزاد 
حتی کی طلای المپکی دشت نکردیم و در 
وزنه‌برداری، فقط به تماشای کولاک تمام‌عیار 
چینی‌ها نشستیم. با این حال نمی‌خواهیم این 
المیپک را از یاد ببریم و از ستاره‌های ایرانی هم 
نمی‌خواهیم که همه چیــز را فراموش کنند. 
آنها باید همیشه این شکســت را گوشه‌ای از 
ذهن‌شان داشته باشند. همین حسرت، کافی 
اســت تا در تجربه بعدی، با قدرت بیشتری 
جلو بروند و خودی نشــان بدهند. آنها باید از 
این تجربه درس بگیرند و با تجربه بیشــتری 
به زمین مسابقه قدم بگذارند. امروز، آنها را به 
اشک نریختن دعوت نمیک‌نیم. چراکه همین 

اش‌کها، ملاتی برای ساختن آینده هستند.  

نبرد دو پسر آبی برای یک جام طلایی

جام را در آغوش بگیر

یک نگاه متفاوت به شکست‌ ستاره‌های المپیک

بگذاریم اشک بریزند

آخرین نماینده ورزش ایران 
در توکیو، شاهکار کرد و 

»سومین« مدال طلا را برای 
کاروان ایران به دست آورد. 

ایران در اولین روز شروع 
کارش در این رقابت‌ها به 

طلا رسید و حالا در آخرین 
روز حضور در المپیک هم 
توانست یک طلا به دست 

بیاورد
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